
 

  

 

Analysis of Divine Love and its philosophical implications 
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Abstract:   The main issue of the article is the analysis of God's love for 

creatures and the consequences of the divine seal. Although it is intellectually 

impossible to apply the attribute of Divine Love to God, it has received less 

attention in Islamic theology. God's love has been delivered to His servants 

through His general and special mercy to creatures, divine guidance, God's good 

will, but love in its true sense and not its accessories, originates from God's love 

for Himself, which has all the perfections of existence. God is in love with 

himself because of his knowledge of himself and His existence, and beings who 

are related to Him are also loved by God. Our special love for God's love is the 

combination of creativity and creation with God's love, compassion and empathy 

for others, and the application of God's love is one of the features and essentials 

of this love. This article deals with the semantics of divine love and the analysis 

of its consequences with a descriptive-analytical method. 
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 آن   یبه ماسوا و لوازم فلسف یبر حب اله یل ی تحل 

 2، فخرالسادات علوی 1نجف یزدانی

محبت   نیا  یامدها یمحبت )مِهر( خداوند به موجودات و پ  لیرو، تحل  شیمقاله پ   یمسئله اصل  چکیده: 
واسطه انفعال و  اما به   ست،ی خداوند محال ن  ی برا  ی گرچه به لحاظ عقل  ،یاست. اطلاق صفت مهر اله 

  شده کمتر به آن توجه  یدر کلام اسلام شود،ی م یواژه به ذهن تداع نیکه در نگاه نخست از ا یریتأث
رو، عموماً حب خداوند به   نی شأن خدا بالاتر از آن است که نسبت به مادون خود متأثر شود. از ا ایو گو
خاستگاه    ، یبرده شده است. اما از منظر عقل  لیخداوند به بندگان و رحمت تحو  ریاراده خ  ،یاله   یتگریهدا
  ر یمحبت سا  جهیو در نت  ،یعنوان مجمعِ همه کمالات وجودحب، محبت خداوند به خود، به   یقیحق

عاشق    اش،یهاست. خداوند به جهت علم به خود و مرتبه وجودبا آن  یارتباط وجود  یموجودات به معنا
  ی محبت  نیمحبوب خداوند قرار دارند. از لوازم چن  ند،یبه او  یربط وجود  ن یکه ع  ی خود بوده و موجودات

شفقت   ،یو خلقت با محبت اله  یگرنشیفرتلازم آ ،یمهر ما نسبت به مهر خداوند تیبه فرع توانیم
به    یلیتحل-یفینوشتار با روش توص  نیاشاره کرد. ا  یو اطلاق محبت اله   گرانینسبت به د  یو همدل
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 مقدمه
برخی صفات الهی، از جمله علم و قدرت، 
در کلام اسلالالا ی به صفللالاور  برد بررسلالای 

انلاد، ا لاا صلالافلات   ملات و  هر قرار گرفتلاه
خداوند یا عشلالاا الهی، چرد د اقلاقب بر 
کمتر   نلادارد،  خلاداونلاد  م بعولات عیلانی 
  ر صبجه ببده اسلات  صلافت  هر الهی در 
کلام  سلاو ی بوشلاتر  برد ب ق قرار گرفته،  
ا لاا  تللملااا اسلالالا ی د لاداا بلاه ها صبجلاه 

قدر که به صلالافات دی ر  ان د اند و هانلرده
الهی ررداختلاه از   ملات و  هر علاد   انلاد، 
نلاللارده بلا لاق  حجلایلاتلای،  اللاهلای  : 1396انلاد 

(  المته در هیات قرها،  شلالاتیات ج  232
چلاملا لا لاولا ،    82 اسلالالات   ککلار هلالالاده  بلاار 

قلارها،  صلالالار   در  صلاللارار  از  ویلاگگلای   8نلارلار 
خداوند قرار گرفته   تعلا به دوسلات داهلات  

از:  صلرار عملاارص لاد  صرصولا   بلاه  اسلالالات کلاه 
حبیره:    3  سلالا و    ه  عمراا:  195بلاار   ،

 1(، صلاابری  93و  13،  ائده: 148و  134
(، ج  ولادا در راه خلادا 146بلاار حه  عمراا:  

حه  عملاراا:    1(،  تلابکللاولا   4حصلالا :   بلاار 
حبلایلاره:    1(،  لاتلارلاهلاریلا   159 (، 222بلاار 

؛ 8مت  لاه:  ؛  42بلاار ح لاائلاده:    3 یسلالارو   
علاملاراا:    3(،  لاتلایلاولا   9جلایلارات:   حه   بلاار 

 .(222(، و صبابو  حبیره: 7و  4؛ صببه: 76
عملاده هالاارک کلاه بلاه جلا  الهی ررداختلاه  
هلاده، نو  نارر به عشلاا انسلااا به خدا اسلات  

و نلاه برعل.   یلاا ت عرفلاانی بوشلالاتر بلاه  
عشلالاا الهی به  ع اک رابره انسلالااا با خدا 

زاده،  ع باا نمبنه: کسلالااییاند حبهصبجه کرده
(  چمو  1396؛ رجملاانی و دی راا،  1389

بلاا نررات برخی از  تفلراا رربی   رویلرد 
نو   برد  یایسه قرار گرفته است ح  مبدک 

؛ انبهلاوروانی و ناصلارک،  1387و رضلاایی،  
ساز  (  برخی به ج مه سازنده و صلا ر1392

اند حبرو ر،  عشلاا انسلااا به خدا اهلااره کرده
بررسلالای 1392 بلاه  نو   هالاار  برخی  در  و   )

قبر کلی  هلا اختی عشلاا بهفلسلافی و چسلاتی
حبلاه ع باا نمبنلاه:  ررداختلاه هلالالاده اسلالالات 

بلاارنلاانی،  1392  ملادک،   و  خلااد ی  ؛ 
(  ا لاا در خللالابح ص لولار عشلالاا  1393

خداوند و   مت او به  بجبدات، ادبوات و 
سلالالاابیلاه د لادانی  بجبد نوسلالالات  در  بارد  
  لادود، ص هلاا بلاه سلالالاازگلاارک عشلالاا خلادا بلاا 
عذاب جاوداا ررداخته هده است حجیتی،  

چلاا نو  بلاه  ( و در برخی رگوچب225: 1396
 ع اک ج  انسلااا و  بان    مت انسلااا به 

چاک ها ررداخته هده و در  برد خدا و نشانه
و  کلی  برخی نررات  بلاه    ملات خلاداونلاد 
  دود بسلا ده کرده و ابعاد ج  الهی  برد 
ب ق قرار ن رفته است حاکمرنگاد و رستمی،  

علاللای1391 هقلااجلاانلاللاب،  ؛  و  ؛  1389ز لاانلای 
 .(1391  ییی و   مدک،  

با صبجه به روشلاو ه ککر هلاده، سلابا ت  
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اک که  سلالاهله و  بضلالاب   نشلالادهدادهراسلالا 
دچد، از ای  نبهلالاتار جاضلالار را صشلالالور  ی

صباا بلاه قرارنلاد: اسلالالااسلالالااد هیلاا خلاداونلاد را  ی
صلافت ج  یا عشلاا  تللا  کرد و نسلامت 
صلالافلات جلا  الهی بلاا بیولاه صلالافلاات د بنلاه 
اسلالاتب بنللالابح با صلالافاصی که جاکی از 
رضلالا  و خشلالام و انتیام الهی چسلالات د  هیا  
صلافت ج  با صلافات خاصلای ارصماا داردب 
صفت ج  کاصی است یا افعالیب در  یابر 
ج  الهی دوستب اکراه خداوند یا رض   

چاک  و ای له درا در کتابالهی یا قهر الهیب  
کلا ی از   مت الهی ب ق نشلاده اسلاتب 

ویگگی الهی دلاه  لبازم  جلا   و  دارد  چلاایی 
ج  الهی در اندیشلاه اسلالا ی دوسلاتب در 

بر صلالافلات    کبهلالاوم بلاا صمرک ای   یلااللاه  ی
ج  الهی به ص لور و راس  به ای  سبا ت 

 .بپردازیم
 معناشناسی محبت خداوند .1

بلاه  ن دیلا   وانه  دو  و عشلالاا  لفظ   ملات 
هلالا لااسلالای   ملات و یللادی رنلاد حبراک وانه

(  1388عشلاا ر   به:   للا  و صلاوادک، 
از نرر فلسلالافی و عرفانی، برخی ها را فاقد  

دان لاد کلاه در صلالابرت رلاذیر  صعری   ی
 م لااک جلملات  تعلاالولاه  م ی بر  سلالالااوقلات 

 

هایی جهت حل ملال تعطیل شناخت صفات راه حل  1

بودن  کننده  اعطا  صفات،  سلبی  شناخت  اماان  مانند 

عشلالالاا،  لای و  را وجلابد  ا لارک  دلا لاولا   صلاباا 
 .(1379رذیرفت حصادقی، 

بلاراک   صلاعلاملاولار  لا لاملات  زیلاادک  هیلاات 
صردیلاد خلاداونلاد را بلاه کلاار برده اسلالالات و بی

  مت صلافتی از صلافات خداوند اسلات، ا ا 
از سلالابیی نو  ای  اصفلااظ نرر وجبد دارد کلاه 
 ع اک انفعا  یا کسلا  لذت به سلااا   مت  

است  از ای  در انساا، براک خداوند   ا  
در صفسلالاور  ع لااک   ملات خلاداونلاد،  رو، 

 :چاک  نتلفی وجبد دارد دیدگاه
چا  ال ( بر اساس  مانی برخی دیدگاه 

صباا گفت اسلالااسلالاا  ع اک   مت براک   ی
هد لای   بلاراک  بلاا  لاعلا لااک  لا لاملات  خلاداونلاد 
 تفاوت اسلالات و با رذیر  اهلالاترا  لفری 
صلافات، بو   ا و خدا چو  سلا نوتی برقرار  

: 1373و چمب،   66: 1362نوسلالات حقمی، 
(؛ کلاه در ای للالابرت بلااب هلالا لااخلات  81/  1

جمله صلافت ج  خداوند بر     صلافات و
 لاا بسلالاتلاه اسلالالات و بلاایلاد بلاه نبعی صعرولار ص  

  1داد
ب( در دیلادگلااه دوم،   ملات خلاداونلاد  

بلاه  ع لااک ایللالالاا  اباب، خور و رجملات بلاه 
حفوش کلااهلالالاانی،   صبفوا اسلالالات   ب لاده و 

/ 2:  1336، کلااهلالالاانی،  326/  1ظ:  1415

صفات نه متصف به صفات و ... بیان شده است )برای 
 (. 1400ها نک به: سراج و دیگران،  اطلاع از راه حل
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( در 206/  1ظ: 1416، سلالامرق لادک،   207
صبفوا  جیویلات   اییلااد  بلاا  جلا  خلاداونلاد 

چلاا  ب لادگی، چدایت رک و رف   بان  و جیلااب
رلالا اللالای،  440/  1:  1375حقلالاریلالا لالای،   ؛ 

رلاادا  حز نشلالارک،  568/  4:  1377 ( و 
بلاه چمو    یلاابلاد ( صیلی  ی646/  1:  1407

سلالااا عدم   مت به  ع اک عدم رضلالاا  ع ا  
( 182/  2ظ:  1412هلالالاده اسلالالات حقمرک،  

بلاه ای  دیلادگلااه برخی  لاان لاد   ا لاام ن دیلا  
خمو ی،   ملات خلاداونلاد بلاه  بجبدات را در 

دانلاد و بضش  رجملات خلاداونلاد  تیلی  ی
خلاداونلاد بلاه انتیلاام او  ع لاا هلالالاده حخمو ی، 

در جیویلات خبد  463:  1377 ای یلاا  ( در 
ج  و بضش به واسلاره  فهبم دی رک  ان د 
انتیام و رجمت ص لور هلاده اسلات  اسلاتاد  

را بلاه رجملات و رجوم  رهر نو    ملات  ک 
انلاد؛ بلاه ای   ع لاا کلاه   ملات  ببدا برگردانلاده

رجملات رجملاانولاه و   ملات خلااح   علاام، 
هلالابد خداوند، رجمت رجوموه دانسلالاته  ی

 ( 691-690/ 27: 1384ح رهرک،  
بلاا   را  دیلا لار،  لا لاملات  دیلادگلااه  ج( 
  بریلات اراده  ع لاا کرده و   ملات خلاداونلاد 
و  خلاولار  الاباب،  اعلارلااک  اراده  بلاه  لاعلا لااک  را 

 

مانند فخرزاری - لازم به توضیح است در مقابل برخی    1

 مرید  صفت  به  متصف  را   خداوند  که  –و معتزله بغداد  
  ابوالحسین   و  کعبی  مانند  متالمین  برخی  دانند،   می  بودن

  نیست   اراده  صفت  به  موصوف  خداوند  که  نظرند  این  بر
 معنای  به  خود   افعال به  نسبت   خداوند  بودن  مرید  چراکه

ک لاد  بلاه چمو  رجملات بلاه انسلالالااا  ع لاا  ی
بلایلاولاه  لاعلا لاا  لای بلاه  خلاداونلاد  صلاباا  لا لاملات 

 بجبدات را بلاه نو  اراده رسلالالاانلادا خور بلاه  
/ 14ظ:  1420چلاا  ع لاا کرد  حفنر رازک،  ها

، 181و    62/  2صلاا:  و نو  قبسلالای، بی  282
؛  453/  1ظ:  1408قلاملارسلالالای،  ؛  424/  4

( از نرر کسلاانی که  449: 1386چیبیرک،  
اند،  عمب  در   مت را از سلا   اراده گرفته

صباا جلاذ  کرد ا لاا   ملات  تعلا ها را  ی
هلالابد؛ بلاه چمو  جهلات  در اراده جلاذ  نمی

 رسلابم نوسلات گفته هلابد خداوند  ب   را 
هلابد خداوند اباب  اراده کرده بلله گفته  ی

هلالابد خلاداونلاد او را اراده کرده ا لاا گفتلاه  ی
/ 2صا:   ب   را دوسلالات دارد  حقبسلالای، بی

62)  
اختلا  ای  دو قب  بلاه  سلالالااللاه دی ر 
یع ی رلاذیر  یلاا علادم رلاذیر  صلالافلات اراده 

بر  ی    تللمو ی کلاه  1گرددبراک خلادوانلاد 
انلاد، صلالافلات  اراده را براک خلادونلاد نفی کرده

  مت خداوند را به  ع اک صلالار  ایللالاا   
اباب و خور  ع ا کرده و کسلالاانی که اراده را 

اند،   مت جا صعالی براک خدواند رذیرفته
را بلاه اراده رسلالالاانلادا خور و اباب صفسلالاور 

  بودن  مرید  و  هاستآن  به  نسبت  بودن  فاعل  و  موجد
افعال غیر خود به معنای آن است که  نسب افعال  ت به 

)فخررازی،   است.  گرفته  قرار  خداوند  امر  مورد  غیر، 
 ( 282/ 14ق: 1420
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( 282/ 14ظ: 1420ک  لاد  حفنر رازک،   ی
چم  و  دلولار کسلالالاانی کلاه   ملات خلادا را 

انلاد ای  نفِ. انعلاام و صبفوا و چلادایلات گرفتلاه
اسلات که اراده با   مت  تفاوت است و گاه  

ک د در جالی که به انسلااا دو ک را اراده  ی
ها جلا  نلادارد  لاان لاد خبردا داروک صل   

بلالاه  55/  2و    137/  1ظ:  1415حخلالاازا،    )
چلاا، اقلاظ   ملات چمو  جهلات از نرر ها

در  بضلا  اراده،  یاز و اسلاتعاره اسلات درا  
که  مل  اسلات یلی بر خلا  نفی دی رک 

/ 2: 1336وجبد داهلالاته باهلالاد حکاهلالاانی،  
 ( 294/ 1ظ: 1430و جرجانی،   207

ها اسلالالات کلاه   ملات  د(   دی ر  نرر 
الهی، صلالافتی وراک صلالافت اراده و صلالافات  
دی ر اسلات و صفسلاورچایی  ان د اراده خور یا  

هیلاد  اباب از لبازم ای    ملات بلاه هلالاملاار  ی
حبراک صعلاابور ننسلالاتو  ای  دیلادگلااه نلا  بلاه:  

در 1(282/  14ظ:  1420فلالانلالاررازک،     
  صبضلالاوم   مت به ع باا صلالافتی جداگانه 

دارد:   وجلابد  از صلایلاریلارچلااک  لانلاتلاللافلای  بلارخلای 
فولسلالابفاا، عشلالاا را به ابتهاج به واسلالاره  

 

به عنوان نمونه تعبیر فخر چنین است: »أنه لا یبعد   1

تعالى   کونه  وراء  للعبد صفة  تعالى  الله  أن تاون محبة 
اللاهد   إلیه، وذلک لأنا نجد فی  الثواب  مریدا لإیصال 
إرادة   المحبة  تلک  على  فیترتب  ابنه  یحب  الأب  أن 
إیصال الخیر إلى ذلک الابن فاانت هذه الإرادة أثرا من  

محبة وثمرة من ثمراتها وفائدة من فوائدها« آثار تلک ال
توضیح  282/  14ق:  1420)فخررازی،   وی  البته   .)

نلاملابده صلاعلاملاولار  کاصلای  جضلالالابر  انلاد  صللالالابر 
؛ سلالاهروردک،  74/ 3: 1375حسلالاهروردک،  

ابلا  سلالالاولا لاا،    134/  4و    91/  1:  1375 و 
( و از هنیلاا کلاه خلاداونلاد خبد را 359: 1375

بلایلاولاه ادرا   لای و  خلابد  کات  کلا لاد،  لا لا  
/ 3:  1375کملاا ت اسلالالات حسلالاهروردک،  

داراک 329 را  صلاعلااللای  جلاا  ابلا  سلالالاولا لاا    )
داند   با صری  رصمه در سلالالسلالاله عشلالااظ  ی

عشلالاا او بلاه  بجبدات در واق  عشلالاا بلاه  
صیلی خبد خلاداونلاد اسلالالات حاب  سلالاو لاا،  

(  در ای  ص لولار جلا   391و   396:  1400
گردد و از هنیلاا که در به ابتهلااج و لذت بر ی

کلام اسلالا   خداوند را دارا  لذت عیل   
صباا   ملات داهلالات  را بلاه دان لاد ر.     

 نسمت داد خداوند نو  
صباا گفت ج  ی   یدر صیریر دی ر  

صعلا وجبدک و انیلاذاب خلااح بو    لا   
رابرلاه جیویی وجبدک  و   مبب یلاا چملااا 
اسلالالات کلاه ا رک صشلالالولی و کو  راصلا  بلاه 
صعلا   ای   اسلالالات   ی  علس جسلالالا   راصلا  
وجبدک بو  عللات صلاا لاه و  علب  کلاا لار صر از 

 جدای  –ایجابی و تفصیلی در مورد این معنای از محبت  
نمی دهد و در اثری دیگری تنها محبت    ارائه  -اراده  از

ق:  1436را خاص تر از اراده بیان می کند )فخررازی،  
( اما این تعابیر نلان می دهد که چنین اماانی 297/  2

قابل فرض بوده است هر چند در آن زمان مبانی برای 
 تحلیل بیلتر آن در اختیار نبوده است 
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چاک  ربط وجبدک بو  علر ناقللالاه و  علب  
ها اسلالالات  در  برد خلاداونلاد ای  صلالافلات،  
از هنیلاا کلاه در  ببده و  قلاابلار فرو  کملاالی 
ا للااا نلادارد، جلا   خلاداونلاد چو  جهلات 
کاصی بر خلاداونلاد ضلالارورک و  سلالات ولار 
ا رصفلاا  خباچلاد ببد  جیویلات جلا ، چمو  
صعلا وجبدک و  تبق  بر ا ر دی رک  لاان لاد 
ادرا  نوست  از ای  رو ل وم ادرا  و هعبر 

، به  لداظ و درجه ها وابسته  در  برد ج 
 (  412/  1ظ: 1390است حقماقمایی،  

چاک ککر هلالاده، باید  بر اسلالااس دیدگاه
گفلات دیلادگلااه او  بلاه ل لااا  م لاایی ااملاات و 
فهم صلالافلات   ملات خلاداونلاد بر  لاا را ددلاار  

ک د و به چمو  جهت قائلو  ها  شلالالر  ی
اند  به فهم سلالالمی صلالافات الهی روک هورده

در دیلادگلااه دوم و سلالابم بلاه جلااک ص لولار خبد  
ج  اهلااره هلاده   ج ، به لبازم و  ل یات

و صلافت ج  را به صلافات دی ر الهی  ان د 
رجملات یلاا چلادایت رک، اراده الهی و یلاا علم  

برده قلاابلار ص بیلار  دیلادگلااه  ب لاابرای   انلاد  
الهی، قب   رلاذیر  در خللالابح   ملات 

صباا اصلار  ع اک   مت  هخر اسلات که  ی
خداوند و هاار ای    ملات را صفلولا  نمبد و 
از ای  قریا چم وجبه جسلالامانی و انفعالی 

ههبت از  ع اک اصلی   مت   ان د  ور و 
جدا هلاده و چم صلافت   مت از صلافات و 
لبازم دی ر بلاه ل لااا  فهب ی قلاابلار صملاای  

صباا گفلات صیریرچلااک قب  اسلالالات  المتلاه  ی
اند یع ی   مت در اصر هخر نو  قابر جم 

چماا صعلا وجبدک و جذبه اک است که در 
چلاملاراه   ادرا   و  ابلاتلاهلااج  بلاا  بلارخلای  لاراصلا  
اسلات  در جیویت چر د د صلافات خداوند 
عو  کات است ا ا به ل اا  فهب ی صفت 
  ملات براک خلاداونلاد دراصلالالار بلاه  ع لااک  

اسلالات  -بدوا انفعا   -نبعی صعلا وجبدک 
هالاار چم با اجسلالالااا قلااللا   در  ، گردلاه 

چلادایلاتلا لارک  لا لایلاا   و  خلاولار  اراده  رجلاملات، 
هلالابد  خلاداونلاد صعلا وجبدک بلاه خبد و  ی

بلااللاذات،   رو  ای   از  و  دارد  خبد  کملاا ت 
خبد  اسلالالات و از هنیلاا کلاه فعلار علااهلالاا  

خلاداونلاد از کات او جلادایی نلادارد  نلبقلاات  
کلاه   درا  اسلالالات  خلاداونلاد  نو    مبب  او 

انلاد  سلالاپ.   نلبقلاات نتویلاه فعلار خلاداونلاد  
چلااک  نتلفی  رهبرات ای  جلا  در قلااللا 

 گردد   تیلی  ی
بلاه صعمور دی ر چملاانربر کلاه در   ملات  
هد ی بلاه خلاداونلاد، لیلااا و ارصملااا وجبدک 
هد ی رایت نهایی اسلات و نه صلار  کسلا   
اباب یا صرس از دوزخ، بر چمو  اسلالااس در 
نو  گردلاه  علاانی   خلاداونلاد   برد   ملات 
دی رک ککر هلالاده اسلالات ا ا نهایتا باید ای  
جلا  بلاه ا ر کاصی برسلالالاد کلاه خبد خلاداونلاد  

اونلاد جیویتلاا  بجبدات را خباچلاد ببد  خلاد
دوست دارد، دبا جیویتا خبد  رادوست  
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دارد و  بجبدات هالاار و  نلبقلاات خبد او 
نولاازک نوسلالالات  ع لااک   ب لاابرای   چسلالات لاد  
جیویی جلا  خلاداونلاد را بلاه  ع لااک دی رک 

 صاویر ک وم   
چا ککر هده  شنص با صبجه به دیدگاه

چایی را بپذیریم که  هلالابد که د ان ه دیدگاه
  ملات الهی را بلاه صبفوا و خور رسلالالاانلادا بلاه  

ک  لاد، در ای  صلالابرت ب لادگلااا صفسلالاور  ی
فلاعلاللای   اسلالالاملااا  از  بلابدا خلادوانلاد   لا لا  

هلالابد؛ ولی با رذیر  دیدگاه   سلالابب  ی
برگ یده صلالافت   مت الهی ج ا صلالافات  

 1هبد کاصی   سبب  ی
نلتلاه دی ر ای  کلاه  عمب  عشلالاا بلاه 
 ع اک   مت هلالادید  ع ا هلالاده و خداوند 
نو  به ل اا فلسلافی چمه صلافات را به ن ب 
اصم و اکملار واجلاد و هلالالاایسلالاتلاه ای  ویگگی 
اسلالالات ا لاا در صعلاابور دی   رلاالملاا   ملات بلاه 
خداوند نسلالامت داده هلالاده اسلالات  از نرر  
صارینی برخی از اچر صلب  در قروا اولوه 

یا چیبیرک به د یر  نتلفی    ان د قشلاورک 
چم با اسلالات اد به  ع اک لضبک وانه عشلالاا  
کلاه درها نبعی صیلااوز ار جلاد و زیلااده روک 

 

در اسماء ذاتی، نیازی به لحاظ امری غیر از ذات نیست   1

تحقق   باید  انتزاع،  مرحله  در  فعلی،  اسماء  مورد  در  اما 
خارجی فعل را نیز در نظر گرفت. البته اسماء فعلى نیز  
دارند  تحقّق  ذات  براى  واقعاً  ذاتی  اسماء  همانند 

 (. 41:  1388)طباطبایی، 

در   مت وجبد دارد، بار  ع ای    ف  رودا  
کرده است و از ای  رو اقلاظ ها بر خداوند 

اند  ا ا ای  دلور از اعتمار را ص وم ندانسته
 زم برخبردار نوسلالات؛ درا که چر  فهب ی  

صباند بار هلابد،  یکه انسلااا با ها  باجه  ی
چا با   ع ایی   فی داهلاته باهلاد و اقلاظ ها

سلال  وجبه نیص  شلاللی ندارد  از ای  رو 
چلام   و  علارفلاا  نلااجلاولاه  از  چلام  بلاعلاد  قلاروا  در 
فولسلابفاا اسلالا ی صعمور عشلاا کمور در  برد 

چلاا بلاه کلاار رفتلاه   ملات خلاداونلاد بلاه انسلالالااا
ب ابرای  اقلاظ عشلالاا براک خداوند  اسلالات 

قلارا  در  صلادریلا   بلاه  اوللاولاه،  قلاروا  بلارخلالا  
بلاه قبر نسلالامی و در قرا ر یم بلاه  دهلاارم 

ر  قرارگرفته اسلات صلابرت  رلا  برد رذی
و   24:  1396حر   بلاه رجملاانی و دی راا،  

48 )2 
الهی ببا تب با     حب . نسبببت تب بت  2

 مرتبط
نلتلاه کملا  ک  لاده در فهم  ع لااک   ملات و 
 هر الهی،  فلااچوم  یلاابلار و  علاانی ن دیلا   
به ها اسلات  در قرها صعمور  ی   در صیابر 
بلاا   ملات خلاداونلاد بلاه کلاار رفتلاه اسلالالات حبلاه 

مجموع    2 »از  گوید:  می  باره  این  در  جعفری  علامه 

ملاحظات در منابع اسلامی نتیجه قاطعه ای به عنوان  
محبوبیت علق دیده نمی شود و اصطلاح علق الهی 
ساخت«   مستند  اولیه  منابع  و  مآخذ  به  توان  نمی  را 

 (. 293/ 12: 1363)جعفری، 
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بیره:   نمبنلاه:  ه  عمراا:  190ع باا  ، 32؛ 
(، که بسلاته به  ع ایی که براک ج  ککر 57

یابد؛ هلالاد،  ی لا  چم  ع لااک  تفلااوصی  ی
و  وجلابه  لاادک  کلاملاتلار  صلاعلاملاولار  یلا لا   اللاملاتلاه 

ک لاد  علاوه بر سلالالمی را بلاه کچ  صلاداعی  ی
صعمور  ی   که  ع اک رور  للالارِ  رلا  
و عام از   مت اسلالات،  فهبم بضش نو  به 

و به چمو   1 ع اک عدم  لله ها اهلااره دارد 
جهلات در برخی صعلاابور ی ی لا ر در  برد 
خلاداونلاد، بلاه ییمضشر  ع لاا هلالالاده اسلالالات 

و نو  قبسلالای،   495/ 1م: 2008حقمرانی،  
(  چمو ربر در روایلاات صعمور 468/  1صلاا:  بی

بضش در  یلاابلار جلا  خلاداونلاد بلاه کلاار رفتلاه 
گبیلاد خلادوانلاد ب لاده را اسلالالات هنیلاا کلاه  ی

دوسلات دارد ا ا نسلامت به عمر نارسلا د  
خلارلاملاه،   اللاملالارلاه  حنلاهلا   دارد  ؛ 154بلاضلاش 

(  چم  و  رضلالاا از 411: 1414قبسلالای، 
 فلااچوم دی ر اسلالالات کلاه  ع لاایی ن دیلا  بلاه 
  مت داهلاته و در برخی صفاسلاور، در عر   
به  ی  ،  یرضلالای ه ده اسلالات حقمرک،  

ر ( و اگر رضلالالا  را نو  د183/  2ظ:  1412
برنلاد بلاه جهلات ها  یلاابلار   ملات بلاه کلاار  ی

اسلالات که رضلالا  در  یابر رضلالاا قرار دارد 
یلی  440/  1صلاا:  حقبسلالای، بی (  کراچلات 

دی ر از اصلالارلاجلاات  رصمط و نیوش اراده 
 

در    1 تفسیر  دو  منطقی  مباحث  در  است  ذکر  به  لازم 

خصوص معنای غیرمحصل وجود دارد: یای معنای عام 
که به معنای هر چیزی است که محصل نباشد و دیگری 

اسلات؛ ا ا از هنیا که برخی نررات،  فهبم 
اراده را براک ص لور و  ع اک   مت خداوند 

 -بلاه جهلات اراده  -انلاد، کراچلات  بلاه کلاار گرفتلاه
در  یلاابلار   ملات قرار داده هلالالاده اسلالالات  

 ( 44/  2و  468/ 1صا:  حقبسی، بی
رسلاد  فاچوم  یابر   مت  به نرر  ی 

یلاا اکراه خلادوانلاد،   قهر و   لاان لاد رضلالالا ، 
لبازم   ملات   فلااچومی انلاد کلاه در  یلاابلار 

انلاد و چر کلادام  تعلا بلاه ا ر خلااح یلاا الهی
 ز ه خاصلای از  ع اک  یابر ج  اسلات   
بلاه ع باا نمبنلاه اکراه، در  یلاابلار اراده خور بلاه  
ع باا لبازم   ملات قرار دارد  در قرها فیط 

(  صعمور  لروه ببدا به 38ی  جا حإسلالاراا:  
خلاداونلاد نسلالاملات داده هلالالاده اسلالالات کلاه بلااز 

گبیلاد یلا  افعلاالی ن د خلادوانلاد  لروه  ی
اسلالالات نلاه ای للاه صعمور کراچلات را براک خبد  
خلاداونلاد بلاه کلاار بمرد  یع ی خلاداونلاد اراده ای  
گ لااچلااا را نلرده اسلالالات   ب لاابرای  در  یلاابلار  

ر قرار جلا  بلاه  ع لااک علاام، چملااا ی ی لا 
دارد ا لاا در  یلاابلار لبازم   ملات ، صلالافلاات  

هلابد دی رک  ان د رضلا  یا اکراه  رر   ی
و اگر  ع لااک جلا  بلاه صلالابرت  سلالاتیلار بلاه 
فهلام   قلاابلار  وجبدک  ارصملااا  صعلاللایلاب   علا لااک 
بلااهلالالاد،  ع لااک بضش چم قلاابلار فهم خباچلاد  

 ببد 

)طوسی،   به  )نک  ملاه  مقابل  در  ملاه  عدم  معنای 
 (. 124/ 1ق: 1403
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محببت انسببانی     ببه. تعبالی بشیبی  3
 راهی به سوی فهم محبت خداوند

از  گلاریلا ک  خلاداونلاد،  صلالالافلاات  فلاهلام  بلاراک 
 راجعلاه بلاه  فلااچوم و  علاانی قلاابلار فهم براک  
انسلااا بشلارا ص  یه اوصلاا  الهی از اوصلاا   
در  نلالاوسلالالات؛  انسلالالااا،  در  ها   شلالالاابلالاهِ 
رورای لبرت باید به الهوات سلمی قائر هد 
که بباسلاره ص  یه خداوند و اوصلاافب از فهم  
انسلااا،   یر به جللاب  صللابر  شلانللای از 

هلابد  به وندک و ضلابابط ها نمیصلافات خدا 
ای  صرصولا  بلاه ع باا نمبنلاه براک فهم  ع لااک  
علم الهی، ابتدا  ع اک علم در  برد خبد را 
در نرر گرفته و سلاپ.   دودیتها و نیایص  

یی ها را سلالاللا  کرده و بر اسلالالااس  ملاانی
چم با اص اد  فهب ی و اختلا   لداقی 
بلاه اقلاظ ای  صلالافلات بلاه خلاداونلاد  ملاادرت 

حصشلالامولاه در عو  ص  یلاه(  بر چمو    ک وم ی
براک فهم عشلالاا خلاداونلاد  ی صباا از  م لاا 

ال بچاک دی ر عشلاا  ان د عشلاا ر انتو  
حای  دو   1یلاا عشلالاا بلاه چم ب  اسلالاتفلااده کرد 

و   51:  1395اصلالارلا  برگرفتلاه از برو ر،  

 

های دیگر ممان است همانندی علق الهی با علق  1

بی وجه به نظر برسد اما این نقطه شروع به ما کمک  
میاند هنگامی که نمی دانیم چطور فار کنیم یا چگونه 
کند.   می  فراهم  سخن  آغاز  برای  راهی  برانیم،  سخن 

های فار را از  البته خطرناک هم هستند که سایر الگوی
ما نگیرد. به همین معنا می توان از داستان علق زلیخا 

های جسمانی و اروتیک است، به یوسف که دارای جنبه

(  بلاا ک لاار گلاذاهلالات  بنب سلالالمی و 125
چلااک  چلاا، برخی از ج ملاهنیللالای ای  ویگگی

  ملات و عشلالاا خلاداونلاد بلاه  لاا روهلالا   
گردد؛ به ع باا نمبنه  سلالااله ج سلالاوت  ی

 بجبد در عشا ر انتو ، در عشا خداوند 
ا لاا ویگگی نلادارد  دی ر  لاان لاد وجبد  چلااک 

صبجه ان لارک به  عشبظ، کشب و صم اک  
اک از رن  یا  یلی هلادا با  عشلابظ و صیربه

سلالابز و گداز به سلالام  دورک از  عشلالابظ، 
قابر صعالی و سپ. اقلاظ در  برد خداوند 

 (  53-52: 1395چست د حبرو ر،  
صبجه ان للاارک در عو  هلامبلوت ها 
بلاه  بجبدات  نتل  و علادم ان للالالاار ای  
صبجلاه بلاه هلالانص خلااح چملاان لاد عشلالاا بلاه 

اسلالالات حبرو ر،   ( چر  126:  1395چم ب  
از ای  ویگگی بلاه دلاه  ع لاایی در کلادام  چلاا 

عشلالاا خلاداونلاد بلاه  لاا قلاابلار صموو  اسلالالات   
هنلاللاه  ررلام  علاللای  خلاداونلاد  هنلاللاه  صلابضلالاولام 

چاک  تعددک دارد ا ا    للارگبنه   عشلابظ
هنلاهلاا  لای بلاه  صلابجلاه  نلاولا   صلابجلاه کلا لاد   صلابانلاد 

ان لارک یا صبجه ویگه در عشا به ای   ع ا  

میتوان   یعنی  فهمید.  را  حقیقی  علق  معنای  حدی  تا 
گفت همانطور که زلیخا عاشق یوسف و زیبایی اوست،  
الْجَمَال  یُحِبُّ  جَمِیلٌ  اللَّهَ  إِنَّ  روایت  اساس  بر  نیز    خدا 

( عاشق پیامبر خود و زیبایی  438/  6ق:  1407)کلینی،  
ابعاد مادی و نقص  با تعالی بخلی و نفی  البته  اوست 

 گونه آن. 
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بلاه ن بک کلاه ان لاار فیط او را  کلاه علااهلالاا 
بو لاد صبجهی خلااح و ان للالالاارگبنلاه بلاه  ی

ک لاد  ان لاار کلاه  عشلالابظ  عشلالابظ رولادا  ی
او  کچلا لای  و  شلالاضلاللاه  دائلاملای  صلابجلاه  کلاانلابا 

(  ای  نب  از 54: 1395هلالابد حبرو ر،   ی
عشلالاا در  برد عشلالاا خداوندک نو  وجبد 
دارد با ای  صفاوت که صبجه ان للالاارگرانه و 
چلاملاه   در  لابرد  جلایلاولایلای  وجلابدک  رابلارلاه 
 بجبدات نو  قابر ص یا اسلات  در ای یا با  

اک از ص لااقش نملاایی  باجهوم از قرفی  گبنلاه
خداوند عاهلالاا چمه  بجبدات اسلالات و از 
قرفی خلاداونلاد صبجلاه ان للالالاارک بلاه چملاه 

اک  بجبدات دارد و ان لاار چملاه را بلاه گبنلاه
دوسلالات دارد که گبیی ص ها چمو   بجبد را 

اچی ببدا خلاداونلاد، راه هفریلاده اسلالالات  نلاا ت لا 
؛ چملااا  1بروا رفلات از ای  ص لااقش اسلالالات

گبنه که صا جدک در عشلالاا  ادر به فرزنداا 
هلالابد  المته ای  عشلالاا گر  ی تعدد، جلبه 

ل و لااد در  برد خلاداونلاد بلاه صلالابرت انفعلاا  
صباند به صلابرت ارادک وجبد ندارد بلله  ی

صباا  و داوقلمانه صلالابرت گورد  ب ابرای   ی
گفلات خلاداونلاد،  لاا را بلاه خلااقر خبد لااا  
دوسلات خباچد داهلات نه به سلام  جللاب  

 

وجود،    1 اصالت  مانند  متعالیه  مبانی حامت  اساس  بر 

معیت   و  الوجود  واجب  مرتبه  و شدت وجودی  بساطت 
قیومه خداوند می توان صفاتی را به ظاهر ناسازگار به 
خداوند نسبت داد: »هُوَ الْأَوَّلُ وَ الْآخِرُ وَ الظَّاهِرُ وَ الْباطِنُ 

 ( 3ءٍ عَلیمٌ« )حدید: وَ هُوَ بِاُلِّ شَیْ

بلای   نلابعلای کلا لاب  او  و  لاهلار  دیلا لار  ا لارک 
  به ای   ع ا که او از ک ب 2خباچب اسلالات

خبد، هرزو و خباچشلالای ندارد؛ درا که  ا را 
بلاه خلااقر   بلللاه  ا ر دی رک  بلاه خلااقر  نلاه 
خبد اا دوست دارد  با صبجه به کما  الهی 
و ر اک کاصی خداوند، عشا او به  بجبدات  

  - عشلاا نوسلات بلله کا لاد چدیه-از نب  نواز
عشلالاا اسلالالات کلاه بلاه صعمور افلاقبا هگلاارلاه 

هلالابد حبرو ر،  گاره اک( نا وده  یحعشلالاا ه
عشلاا، عشلایی    -( چدیه144و  143: 1395

رلاایو  اسلالالات کلاه  مت ی بر نولااز  از بلاا  بلاه 
نوسلات  عشلایی اسلات که از ف ونی و فراوانی  

گردد  خداوند، سلارهلاارک خبد را جارک  ی
بنشد  یع ی با اختوار و سلاناوت   دانه  ی

خلاداونلاد کاصی دارد کلاه از هلالالادت وجبدک، 
بنشلاد  عشلاا خداوند به  ا ریشلاه  عشلاا  ی

در خبد خلاداونلاد دارد کلاه از وفبر نشلالالاات 
حبرو ر،   ی نو    149-148:  1395گورد  و 

( از ای  رو 84/  4: 1375ن : سلاهروردک،  
هلالابد عشلالاا خداوندک، بی قود و گفته  ی

هلارا اسلات درا که به خاقر هلارایط دی رک 
بران ونته نشده و ص ها ر اک کاصی اوست که 

اسلالالات  یع ی   ملات  سلالاملا  ای  عشلالاا  

تعبیر کنش بی خواهش از نویسنده کتاب در رهگذر   2

ویژگی مورد  در  است  باد  شده  اخذ  متدین  انسان  های 
 (. 126/  1: 1394)ملایان، 
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بلاه  ع لااک   نلاه  دلولار اسلالالات  خلادوانلاد بی 
دلمنباچی بلله به ای   ع ا که دلور ها خبد  
خلاداونلاد اسلالالات و نلاه از روک نولااز حبرو ر،  

1395 :150 ) 
چم  و ، اص لااد و ی لاان ی بلاا   مبب  
در عشلاا خداوندک نو  قابر ص لور اسلات   
کسلای که خداوند عاهلاا اوسلات به ن بک با  
کلاه   ای   علا لاا  بلاه  دارد  وجبک  ی لاان لای  او 
وجبد  قلاائم بلاه خلاداونلاد ببده و اسلالالااسلالالاا  

نلارلار  نلاملای در  بلارایلاب  کاصلای  اسلالالاتلایلالا   صلاباا 
از ها صعمور بلاه  قرابتی کلاه خلاداونلاد  گرفلات  

الللاه حبیره:   ک لاد  در ای  (  ی138صلالامضلاه 
 رجله خداوند به ع باا عاهلالاا و     در 

گورد و رابرلاه اک جلااک  عشلالابظ نو  قرار  ی
گورد  به جهت صیرد و دو سلالابیه هلالالر  ی

بسلااقت خداوند، از خبد بی خبد هلادا در 
ی لاان ی و اص لااد علااهلالایلاانلاه خلاداونلاد وجبد 
نلادارد؛ درا کلاه او وجبد جیویی اسلالالات ا لاا 

اک  عشلابظ قرار گفت  و نف. اص اد و در ج
قرابت و ی ان ی در ای یا نو    یا اسلات   
لذا صعمور عشلاا خداوندک به رزظ و روزک و 
   صفسلاورک صیلور گرایانه از عشلاا خداوندک 

 است   
 خداوند به موجودا  مهر. اثبا  4

اساس  هر خداوند به  بجبدات، به   مت  
در واق  خلاداونلاد بلاه خبد  بلااز  ی گردد  

اولو  عاهلاا و اولو   عشلابظ خداوند اسلات  

بلاه وجبد  علب   او نو  و ای  عشلالاا،  چلااک 
ک لاد  در جیویلات ای  عشلالاا،  سلالارایلات  ی

عشلالاا بلاه صیلی کات اوسلالالات و  عشلالابظ 
صلایلاللای  بلاه  رسلالالاولادا  صلاعلااللای،  جلایلاولایلای جلاا 

: 1400کما ت خبد  اسلالات حاب  سلالاو ا 
از ن لااه فلسلالافلاه اهلالاراقی،  396و    391  )

را  وجلالابدک  درجلالاه  بلالاا صلالاریلالا   نلالابرا نلالابار 
داراسلات  از ای  رو عشلاا او به خبد و سلاایر  

ت   بجبدات نو  قابر قواس با دی ر  بجبدا 
نوسلالات  از هنیا که خداوند به علت کاصب، 

: 1373عاهلاا خبد  اسلات حسلاهروردک،  
(، لذا سلالان  سلالاهروردک که خداوند 136

ط عاهلاا خبد  اسلات و نه عاهلاا رور از فی
خبد حچملاانیلاا(، بلاه  ع لااک ها نوسلالالات کلاه  

چلااک خبد نوسلالات؛ خلاداونلاد علااهلالاا  علب  
بلللاه بلاه ای   ع لاا اسلالالات کلاه دو ک یلاا ا رک 

هلالابد کلاه خلاداونلاد  رور از کات سلالاملا  نمی
علااهلالاا او هلالابد  عشلالاا الهی بلاه خبد را 

صباا صا نررات فولسلابفاا یبناا دنما  کرد   ی
گبیلاد: یاو در عو  صلاا جلاایی کلاه افلبقو   ی

جا ، چم  عشلابظ اسلات و چم عاهلاا و چم  
عشلاا؛ ده جمور ببدا او از خبد اوسلات و 

(  86، ح1387در خبد اور حربرجبادک،  
و  کلارده  صلابجلاه  نلاللاتلاه  چلاملاولا   بلاه  نلاولا   فلاارابلای 
اولو   و  خبد  کات  بلاه  را   لا   خلاداونلاد 
اسلالالات   دانسلالاتلاه  اولو    مبب  و    لا  
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بلالاه:   44م:  1995حفلالاارابلالای،   نلالا   نلالاولالا   و 
 (8/350: 1384 رهرک،  

 لاصلالالادرا بلاا اسلالات لااد بلاه هیلاه ی مهم و  
( ارصماا عشلالاا بو  خدا 54ی مبنه ح ائده: 

دانلاد  و  نلبقلاات را رابرلاه اک دو سلالابیلاه  ی
کلاه اصلالالار ای  رابرلاه از نلااجولاه خلاداونلاد هرلااز  

گردد  وک ای   رل  را ص لور فلسلالافی  ی
نمبده و بر عشا خداوند به کات خبد صاکود 

ک لاد؛ بلاه ای   ع لاا کلاه واجلا  البجبد بلاا   ی
و  وجبدک  صری   رصملاه  کلاا لار  و  بلاا صری  
صلافاصی، هلادیدصری  لذت و ابتهاج به کات 
بلاا   خلابد  کات  بلاه  علاللام  از  کلاه  دارد  را  خلابد 

هلالابد  بلاا صری   رصملاه ادرا  جلااصلالالار  ی
ربط و عو   چم  و  چملاه  بجبدات عو  
نولااز بلاه وجبد واجلا  صعلاالی چسلالات لاد  در 
و  خلابد  کات  بلاه  اللابجلابد  واجلا   نلاتلاولایلاه 

ورزد؛ درا کلاه عشلالاا  ی لااسلالاباچلااک خبد  
عاهلالاا خبد و عاهلالاا چر دو    سلالابب به 

، خبد نو   ی  :1360بلااهلالالاد ح لاصلالالادرا 
(  ای  ص لولار  لاصلالالادرا  لاا را بلاه ای  145

رسلالاانلاد کلاه اگر  بجبدات ل رلاه   رللا   ی
اک از عشلالاا الهی بی نللالاو  هلالابند، ف ا و 

ا    علادم خباچ لاد هلالالاد: یفلا ینلب هلالا 
المبجبدات ع  نللاو     الم م  اللهو  
و العشلالاا الله  و الع ای  الربانو  و لب خلا 
 

قاعده،    1 این  به  استناد  با  برخی  گرچه  علامه  نظر  از 

روا   را  نیامده  در نصوص شرعى  به صفاتی که  اتصاف 
بیان ذکر  با  ایلان  اما  دارند،  این نمی  از  مختلف  های 

چلاللال و  للا لارلا   نلارلاملا.  کللال  ر  علا  
 (149/  7م: 1981ح لاصدرا،  

نلتلاه  هم در ای یلاا ها اسلالات کلاه علی  
ااملاات عیلانی ای  صلالافلات و ا للااا   ررم 
در  دلالارا  صلالاعلالااللالای،  واجلالا   بلالار  ها  اقلالالاظ 

چلااک کلا ی از ای  صلالافلات بلاه قبر کتلااب
 سلالاتیر ب ق نشلالاده اسلالات و درا به جاک  
ب لاق از جیویلات ها،   ملات و  هر الهی بلاه 
صلالافات دی رک صاویر برده هلالاده اسلالاتب 
گرده برخی صلافات، عیلاد ا لاا اقلاظ بر 
خلادا را دارنلاد ا لاا از هنیلاا کلاه در  تبا دی ی بلاه 

انلاد،  مل  اسلالالات بلاا اسلالات لااد بلاه کلاار نرفتلاه
 فهبم صبقوفی ببدا اسلاماا و صلافات الهی،  

  ا ا در  برد 1چا نشبدخداوند  تل  به ها
صلالافلات   ملات الهی د و  ا رک صلالالاادظ  
نوست زیرا در عو  جا  که عیلا ای  صفت 

هلابد در  تبا دی ی نو  بر خداوند اامات  ی
  -   مت و ج  صعمور جداقر  –ای  صلافت 

 جلا   براک  چلاایی تعلا  و  اسلالات  رفتلاه  کلاار بلاه
  خللابح در   اسلات هلاده بواا  قرها در الهی
  به  صفت،  ای   ستیر ککر  عدم 

رسلالاد ی  وجه ها اسلالات که  نرر  ی
چاک کلا ی ب ق  صلالافاصی بوشلالاتر در کتاب

چاک صارینی  رببقه هلالابند که در ز و ه ی
اند  صبجه به عیلانوت فلسلافی و ببجبد ه ده

قاعده، معتقد است اطلاق اسمى که در نصوص شرعى  
از جنبه هاى نقص و عدم نیامده، در صورتی که خالی 

 (. 73-71: 1388باشد، صحیح است )طباطبایی،  
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جلاریلااا و وجلابد  اهلالالاعلارک  چلااک  لاعلاتلا للای، 
فلسلافی بوشلاتر صلافاصی  ان د جلمت و عد  
را   بر قرار داده اسلالالات و صلالافلااصی کلاه بلاه 

چاک اجسلالااسلالای و عاقفی اهلالااره دارد ج مه
کمتر  برد صبجلاه قرار گرفتلاه اسلالالات  چمو  
بلاه  صلابجلاهلای  کلام  و  علایلالانلاولات  بلاه  صلابجلاه 

چاک رورعیودصی در کلوت جلمت  سلااجت
هلابد حبراک  شلااچده ای  اسلالا ی دیده  ی

چلااک رور عیولادصی  بی صبجهی در سلالالااجلات
یلالا دانلالای،   بلالاه  (  223-221:  1395نلالا  

اجتما  دی ر ای  اسلالات که عدم ب ق، در 
واک ب به کلام  سلاو ی باهلاد که در ها بر 

هلالابد  هلالالاایلاد   هر بوب از جلاد صلااکولاد  ی
ررداخت  بلاه اا را سلالاملا  ا ولادوارک بوب از 

 دان لاد  هلالالااچلاد ای  ا ر هنللاهجلاد ب لادگلااا  ی
 تللماا اسلالا ی  عمب د به صلافت عشلاا  

نلاپلارداخلاتلاه جلاا  اللاهلای  علاولا   در  ا لاا  انلاد، 
سلاازگارک یا عدم سلاازگارک  یازات اخروک 
بلاا صلالافلات علاد  الهی را  برد ب لاق قرار 

هلابد صلافت دادند  به چمو  سلام  گفته  ی
ج  الهی و رجمانوت و رجوموت  سلالاتل م  
چماا صللابراصی اسلات که  تاله  سلاو ی به 

-26: 1388عشلاا الهی دارد ح هبراچا ب ،  
55 ) 
 های ح  و مهر الهی . لوازم و ویژگی5

ج  الهی، صلافتی اسلات که چمان د صلافات  
دی ر خلاداونلاد بلاه اقتضلالالااک رصملاه وجبدک و 

ر اک کاصی ا ، لبازم خاصلای را در بردارد   
صبانلاد  ص لولار   ملات خلاداونلاد بلاه ب لادگلااا  ی

خبد و دی راا را صضوور دچلاد  در ن لااه  لاا بلاه  
ای  قسلالامت برخی از ای  اقتضلالاائات  برد 

 گورد:بررسی قرار  ی
عیق    .5-1 لازمه  موجود،  هر  )محبت    الهیح  

 آدمی، نتیجه و فرع بر مهر خداوند( 
هرلاازگر چر   متی خلاداونلاد اسلالالات و  هر 
خداوند هلالارا ص یا  هر در  راص   ادوا 
اسلالات  برخی از عرفا بعلاد از ککر سلالاه نب  
عشلاا کمور حعشلاا خداوند به انسلااا(، عشلاا  
صلاضور حعشلاا انسلااا به خدا( و عشلاا  وانه،  
نسلامت عشلاا کمور و صلاضور را  ان د ارصماا  

دان د  به ای   ع ا   مت  جبچر و عرو  ی
عرضلالای انسلالااا، نشلالاانه اک اسلالات بر وجبد 
جبچرک   ملات الهی و اگر جلا  خلاداونلاد 

ک لاد نملااهلالالاد، جلا  انسلالالاانی  ع لاا رولادا نمی
اللایضلالالاات،   و   102-101:  1370حعلاولا  

(  به صعمور برو ر یعشلاا الهی چموشلاه 113
هید و به راسلا ، عشلاا انسلااا را بودار او   ی

( در جیویت 154:  1395ک در حبرو ر،  ی
چمباره بلاه دلولار نولااز عشلالاا  لاا بلاه خلاداونلاد  

نوسلالات یا به ای  سلالام  که در قما  دو چاک  
دی ر راضلالای ک  لاده صر اسلالالات بلللاه ینبعی 
چدیه عشلالاا اسلالات که با ها خبد را به خدا 

ک وم  ا لاا نب  صیلادیمی کلاه صملاا لاا صیلادیم  ی
: 1395سلالاممب خلاداونلاد اسلالالاتر حبرو ر،  
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( به صعمور اسلالاتاد  رهرک عشلالاا الهی 154
بران ونته یا ضلالارروت یافته به سلالام  ا رک 
خارج از خداوند نوست  بر  م اک  ساوقت 
وجبد و عشا، خداوند در اصر عاها خبد  

/ 8: 1384و عاهلاا  اسلابا اسلات ح رهرک،  
349-350 ) 

جلاللاملااک   نلارلار  در  نلا لااچلای  دلا لاولا  
صلادرایی بسلاوار رررنو وجبد دارد و عشلاا 
سافر از لبازم عشا عالی دانسته هده است  
نلاولا   لاعلا لاا  بلا لاده  نلاملابد،  لاهلار  واگلار  لاهلار خلادا 
نلاداهلالالات: یلب  عشلالاا العلاالی   نرم.  

:  2، ج1981عشلالاا السلالاافرر ح لاصلالادرا،  
(؛ درا که از نرر  لاصدرا  علب  عو  278

ت و بلاه ج  ربط و ربط و نولااز بلاه عللات اسلالالا 
وابسلالات ی چبیلات  سلالاتیلار دی رک نلادارد  

(، از ای  رو 29-28،  1378ح لاصلالالادرا،  
عشلالاا  علب  بلاه عللات نو  در جیویلات عو  
نواز و برگرفته از عشلاا  مدا است  چمان بنه  
که وجبد  علب ، عو  نواز به علت اسلالات،  
عشا  علب  به کما ت نو  چمان د عشا به 

(  159 /7م:  1981علت اسلات ح لاصلادرا  
نلاولااز  لا لاش  و  فلایلارک  ا لاللااا  اسلالالااس  بلار 
 بجبدات بلاه عللات، عشلالاا در  بجبدات،  
صلاالی صلب عشلالاا جیویی خلاداونلاد اسلالالات  
از عشلالاا   بره لاده  نب    متی  ب لاابرای  چر 
جیویی خداوند اسلالات  در جیویت عشلالاا 
چمان د وجبد، ا رک داراک  راص  اسلالات و 

چملاه  بجبدات بر اسلالالااس  رصملاه وجبدک 
انلاد و اک از عشلالااخبد برخبردار از  رصملاه

بلاا صری   رصملاه  نتص جا صعلاالی و بیولاه 
 راص  عشلاا، درجه ناز  عشلاا  مدا و رقویه 
اک از عشا او به کات خبد است ح لاصدرا،  

از هنیلاا کلاه  (   349/  3و    278/  2م:  1981
گردد اصلالالار جلا  بلاه خبد خلاداونلاد بر  ی

خداوند چم اولو    مبب و  عشلابظ اسلات  
حفلا  علااهلالالاا   و  اوللاولا   لا لا   چلام  ارابلای، و 

ایلا  (    98-99:  1358 بلاه  علاملاارت  ایلا  
 ع لااسلالالات کلاه عشلالاا او  یلادم بر   ملات  
 اسلات  جتی چ  ا ی که از عشلاا  یازک  

هلابد،   ربر ها یا عشلاا اصلاضر صلا مت  ی
اسلات که ای  عشلاا فر  بر عشلاا اکمر اسلات  
و در جیویلات عشلالاا عفو  بلاه هلالاملاائلار و 
اوصلالاا  نفسلالاانی و  ع بک زیماروک نو  از 
بلاه  لابجلابدات اسلالالات   اللاهلای  للابازم جلا  

و اب  سلالاو لاا،   150/  7:  1981ح لاصلالالادرا،  
1400 :381 ) 

 محبت الهی   نتیجهخلقت  لازمه و  . 5-2
هفری ب  الهی،  لبازم   ملات  از  دی ر  یلی 
گرک و خلیلات اسلالالات  بر اسلالالااس  ملاانی 
اصلاالت وجبد و صشلالو  وجبد در جلمت  
 تعلاالولاه، خلاداونلاد بلاا صری   رصملاه چسلالاتی و 
وجبد صلار  را دارد    مت الهی نسلامت به 
کات خبد سلام  عشلاا او به چمه چسلاتی نو  

هلالابد  بلاه صعمور دی ر عشلالاا خلاداونلاد بلاه   ی
 بجبدات در عشا او به کات خبد   فب  
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بلاه  خلاداونلاد  کلاه علم  اسلالالات، چملاان بنلاه 
 بجبدات در علم به کات خبد نهفته است   

( در جیویلات 150/  7:  1981ح لاصلالالادرا،  
خداوند عاها خبد و کما ت خبد است و 
نرر بلاه سلالالاافلار نلادارد ا لاا عشلالاا او بلاه کات،  
بلاالتم  عشلالاا بلاه سلالالاایر  بجبدات را در ری  
دارد که ای  ا ر سلام  انترام ا بر چسلاتی و 

،    1981هلالابد  ح لاصلالادرا  ت  ینرام خلی
وجبد   (159:  7ج جهلااا  انترلاام  ب لاابرای  

حص یا نرلاام چسلالاتی( بررلاایلا  قهر و   ملات 
(  137-135/ 2: 1375است حسهروردک،  

فلااجمملات اا  از جلادیلاق ک لات ک را  نفولاا 
اعلار    للاللای  اللانلاللاا  فلانلاللایلات  اعلار  

هید  ( نو  بر  ی119/  84: 1403ح یلسلای،  
  کلاه خلیلات  نلبقلاات بر سلالاریلااا  بجبدات

بر رایه   مت الهی و عشلالاا الهی اسلالات   
ای له   مت الهی سلام  هفری ب هلاده باهد  
در کلام اچر صللالاب  نمبد بوشلالاترک داهلالاته 

 (57-42: 1400است  حن  به ستارک،  
نوع مواجهه با گناهکار بر اساس ح  الهی   .5-3

 )ش قت و همدلی نسبت به دیگران(
چملاانربر کلاه گفتلاه هلالالاد جلا  خلاداونلاد، علاام  
اسلات و خداوند چمه ب دگاا را دوسلات دارد 
در  رفتلاه  بلاه کلاار  صعمور بضش  اگر گلااچی  و 

 
اجتما ت  نتلفی    1 الملاره  نه   از  فیره  ای   در  برد 

جمهبر،   ابی  اب   حر  :  است  هده  /  1ظ:  1405بواا 
277-278  ) 

از  برخی  اسلالالات   فرد  اعملاا   خللالابح 
اجادیق بر ای   ضلامبا د لت دارد  ان د: 
ادِظو حصلالی الله علوه   ب و الللاَّ سلاو یو قَدْ قَاَ  الرَّ
مْضِشو عَمَللَاهو وَ  هَ یو لاِ ل الْعَملْادَ وَ یو وهللاه( إِاَّ الللاَّ
ر حنه  الملارلاه:   مْضِشو بلَادَنلَاهو یو لِا ل الْعَملَارَ وَ یو

لللاه علولاه وهللاه( ( رولاا مر حصلالالی ا154خرملاه  
فر بد: گلااه خلاداونلاد ب لاده اک را دوسلالالات  ی 
دارد ولی عملب را  مضبو  ی همرد و گاه  
عملب را دوسلالات  ی دارد و هلالانللالاب را 

قریلا  بلاه ای  روایلات را   . مضبو  ی دارد 
هلاو  قبسلای د و  ککر کرده اسلات که ا ام  
بلااقر علولاه السلالالام بلاه  رد نلااصلالامی هلالالاا ی  

تَ اَاَّ الللاس   هَ یو لاِ ل الْعَملْادَ وَ فر بد: یا لاا عَلِملاْ
ر   مْضِشو الْعَملْادَ وَ یو لِا ل عَمَللَاهو مْضِشو عَمَللَاهو وَ یو یو

( یع ی   ر ندانسلاته 411،  1414حقبسلای، 
خلاداک صعلاالی دوسلالالات  ی دارد ب لاده  اک کلاه

و  اک دارد،  را  لاملاضلابو  لای  علاملاللاب  و  را 
ب ده اک را و دوست  ی   لالالامضبو  ی دارد 

   1دارد کردار  را 
در ص لور بوشلاتر ای  روا د عشلاا الهی 

ویگگی  ی براک عشلالاا، سلالالاه  صباا گفلات 
التفاصی ببدا، ارزهلای ببدا و گرایشلای ببدا  

(  174: 1395بولااا هلالالاده اسلالالات حبرو ر،  
هلالالاایلاد صللالابر هلالابد ای   بارد  رببا بلاه 
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اند ا ا ویگگی التفاصی ببدا  جا ت انسلالاانی
ک لاد کلاه بفهموم   مببولاتِ ا برک  کملا   ی

که  برد ج  واق  هلالاده به خاقر ارزهلالای  
اسلالالات کلاه در خبد هنهلاا نهفتلاه اسلالالات نلاه بلاه 
خاقر ای له اب ارک براک رسلالااندا     به 
چد  باهلا د  عشلاا دربردارنده ی  ارز  
گذارک اسلالات یع ی کسلالای را که دوسلالات  

صباند به ای  سلام  باهلاد که در ها داریم  ی
بو وم  ص سلالاو  خللالاوللالاه اک سلالاتبدنی  ی

ابتدا  تبجه خبد ها فرد اسلات و بعد  تبجه  
ها  صلایسلالالام  و  صلاملاجلار  علا لاباا  بلاه  او  خلابد 
خللابصلاوات  ای ربر نوسلات که صلارفا با از 
دسلات رفت  د د خللابصلاوت، ها فرد دی ر 
نهلاایتلاا در    مبب خلاداونلاد نملااهلالالاد بلللاه 

نوسلات و در خللابح صلافات او بی صفاوت  
 برد وجبد یلاا علادم وجبد ای  صلالافلاات و 
صداوم هنها اجسلااس ن رانی صلامومانه دارد  

رو  ی ای   نبعی  از  در عشلالاا  صباا گفلات 
ارزیابی در  برد خللابصلاوات  برد التفات  

حبلارو لار،   دارد  (  176-174:  1395وجلابد 
ها  داراک  فلارد  و  بلارود  بلاولا   از  صلالافلاات  اگلار 
صلالافات نماهلالاد، عشلالاا خداوند به او قر  

هلابد  به ررم نپس دیدا صفات انساا ،  نمی
صباند  باز چم، عاهلاا اوسلات ا ا عاهلاا نمی

در  برد صلالافلاات  عشلالابظ خبد بی صبجلاه  
باهد درا که دروا ها نبعی ارزیابی صبرت 

 گورد   ی

سلالابره  26هلالااید به چمو  جهلات هیه  
گبیلاد: اگر خبیشلالالااونلادانلات از هلالاعرا،  ی

رذیر  دعبت صب سلالاررو ی کردند، به هناا 
ب ب:    از کردار هلاما دورک  ی گ ی م  به 
چمو   ضلامبا، فردک از ا ام کارم ررسلاود:  
هیا از کسی از دوستداراا هما که باده نبهی  

هلالابد ک لاد و  رصللا  گ لااچلااا ب رگی  ی ی
بو ارک بیبیومب ها جضلارت فر بد: یصمروا  
   فعللاه و   صتمروا   لاه  اجمبه و و ابضضلالابا  

حنلابرک،   / 18و    237/  12:  1408علاملاللاهر 
( یع ی از فعر قموم باید بو ارک جست 185

صباا خبد فرد را دوست  و نه از خبد وک   ی
داهلالات با ای له نسلالامت به عمر فرد بضش  
داهلات  چم  و  روایت هلاده که خداوند به 

ضلالارت داوود فر بد: یلب یعلم المدبروا ج
و  بلاهلام  رفلایلای  و  للاهلام  انلاتلارلاارک  کلاولا   علا لای 
هلابقی الی صر   عاصلاوهم لماصبا هلابقا الی و 
حفلاولاش  اوصلالالااللاهلام  لا   لا لاملایر   صلایلارلاعلات 

( یع ی اگر هناا که  62/ 8: 1417کاهلالاانی،  
دانسلالات د که ده اند،  یبه    رشلالات کرده

کشلام و دیدر با هنها  سلااا انترارهلااا را  ی
نرم چسلاتم و دیدر  شلاتاقم صا از گ اه دسلات  

 ردند و ب د ب دهلااا از بردارند، از هلابظ  ی
 گسونت     مت    از چم  ی

از ای  رو اگر بنباچوم باز از جر اا و 
چاک  شلاابه دارد، اسلاتفاده  رنیی که در عشلاا

ک وم بلاایلاد گفلات در خلاداونلاد    ه از جهلاات  
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جسلالامانی، چماا قل ، اهلالاتواظ و جر اا 
وجبد دارد یع ی خداوند به راسلا  ب دگاا و 
اقاعت هنها صبجه دارد و به صعمور صسلالاا  ی 
گبیا او چم  شلالاتاظ  اسلالات؛ المته نه ای له  
نوازک داهته باهد  به چمو  جهت است که  
به نرر  لاصلالادرا درواق  هن ه کاصاد  ضمبو  

م  جا صعالی اسلالات، هلالارس جیویی یع ی عد
اسلالات کلاه ای  ا بر بلاه چو  وجلاه از خلاداوند  

اند و وجبدِ ناقص  ان د کافراا  صلاادر نشلاده
و گ هلاراا، که ه ونته با هلارس و عدم اسلات،  

انلاد  بلاه اضلالالاافلاه و بلاه عَرَو  برد رَضلالالاَ 
( و در جیویلات  271:  1363ح لاصلالالادرا،  

را نملاایلاد دبا   گ لااچللاار  یچو  گ لااچللاارک 
د اسلات دوسلات داهلات، ا ا چر انسلاانی را بای

به صر  انساا ببدا به خاقر خداوند  برد 
( و 137:  1395  ملات قرار دادر حبرو ر،  

اد  صباا گفت: به چمو  سلام   ی مس م جو کو یاَهلادوس
ه اد لِل اسِر یع ی هنله بوشلالاتر  للس کم جّمس اَهلالادوس

خلادا را دوسلالالات دارد،  ردم را نو  بوشلالاتر 
 ( 358/ 12: 1408دوست دارد حنبرک، 

 
 محبت مضاعف خداوند به بهدگان خاص . 5-4

  مت خداوند داراک هلالادت و ضلالاع ، و 
ا رک کو  راص  است  چر د د گاه با صیسوم 
ابتلادایی بلاه جلا  علاام خلاداونلاد و جلا  خلااح  

هلالابد ا لاا در صر بلاه ای   راصلا  اهلالالااره  ی
و  از  لاراصلا   قلاولافلای  داراک  جلا   جلایلاولایلات 

چمان د وجبد، صشلالولی اسلات    مت عام  
خداوند چمه را در برگرفته و سلام  خلیت و 

هلالابد ا ا  رصمه اک عشلالاا به  بجبدات  ی
دی ر از   مت خداوند به  بجبدات خاح  

چلاا  اسلالالات    ملات خلاداونلاد بر چملاه   ملات
 یلادم اسلالالات ا لاا   ملات دی رک نو  وجبد 
رفلاتلاار   و  علاملار  نلا لابه  از  کلاه  لابخلار  دارد 

چلااسلالالات  اختللالالااح   ملات بلاه انسلالالااا
  سلالا و ، صلالالاابری ، صبابو ،  ترهری  و 

چلااک دی ر در قراا نشلالالاان ر ها برخی گروه
چاک خبب عشلاا  که خداوند به انسلااا  اسلات

و   ملات  یلاددک دارد  برخی روایلاات نو  
اهلالالااره دارد؛ بلاه ع باا نمبنلاه  بر ای  نلتلاه 
جلادیلاق ی   اجلا  لیلااا الللاه، اجلا  الللاه 
لیلاائلاهر یع ی یچر ک. کلاه  شلالاتلااظ دیلادار  
خداسلات، خدا چم  شلاتاظ دیدار اوسلاتر  

فر لاایلاد: انلاا و ( یلاا  ی741:  1382حرلاای لاده، 
جیی للا    لا  و فم یی علولا  ک  لی 

( اک ب لاد     171/  1: 1412  ملاا حدیلمی،  
بلاه جیی کلاه صب بر    دارک،     سلالابگ لاد 

دچم بلاه  دوسلالاتلات دارم  ر. صب را قسلالام  ی
جیی کلاه    بر صب دارم، صب نو   را دوسلالالات 

 بدارر 
چاک  در ص لور عشلاا خداوند به انسلااا

رابلارلاه لاب لا   لای عشلالالاا  اک  صلاباا گلافلات، 
دوسلالابیه و  تیابر اسلالات که در ها قرفو  
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را  لا لایلاا  اک  لاتلاعلاهلادانلاه  رابلارلاه  هزادانلاه، 
هلابد، سلاازند  عشلاا به   مبب سلام   ی ی

عاهلالاا خبد را  تعهد به رابره عاهلالایانه با  
 عشلابظ نماید  المته قری  ببدا ای  رابره با  
اختوار و هزادک، هلال  دگی و هسلاو  رذیرک 
ای  نسلالاملات را در ری دارد   بر ای  اسلالالااس  

خلاداونلاد  لای هنلاللاه  ررلام  علاللای  صلاباا گلافلات 
سلارهراز ای  روبند عاهلایانه اسلات، د ان ه  
انسلالالااا نو   تعهلادانلاه رفتلاار نملاای لاد، خلاداونلاد 
نو  نسلالامت به  ب  ی که عشلالاا او را راسلالا   

صر ای  گفته اسلالات،  تعهد به برقرارک عموا
هلالابد  ب ابرای  عشلالاا  ضلالااع   رابره  ی

خلاداونلاد، بلاه اختولاار و  سلالاهبلولات انسلالالاانهلاا 
نه   تلی اسلالات صا بتباند وارد رابره عاهلالایا

هلالابد و المتلاه ای  اختولاار و جا انتنلااب نو  
 بچمتی از جان  خبد اوسلالات  ای    مت  
اانبک و  ضلالااع ،  تفاوت از   مت اولوه 
و علاام خلاداونلاد اسلالالات  در جیویلات   ملات  
 ضلالااعفی اسلالات که خداوند در راسلالا  به 

دچلاد  ای    ملات و اقلااعلات ب لاده انیلاام  ی
جیویت در جدیق  شهبر قدسی وارد هده 
اسلات که خداوند فر بده اسلات: ی ا ییرب  

ا إلی عملاد    عملاادک بشلالای ا أجلا س إلی  ملاس
ه لوتیرب إلی بلاال لاافللا ،   افترضلالالات علولاه، و إنلاس
جتی أجملاه فلااکا أجممتلاه ک لات سلالامعلاه اللاذک  
یسلام  به، و بللاره الذک یمللار به و لسلاانه  
اللاذک ی را بلاه، و یلاده التی یمرب بهلاا، إا 

ر حکلو ی،  دعانی أجمته و إا سلالانل ی أعروته
در 352/  2ظ:  1407 اسلالالاتلااد  لارلاهلارک   )

بولااا  را  الهی چمو    ملات  صیرب   ع لااک 
صلایلارب  لاللاانلای  لای نلافلای  بلاا  و  گلابیلاد: کلارده 

ی یللالابد لااا از ای للاه  یرب اسلالات یع ی  
بوشلالاتر  برد ع ایت و   مت اوسلالات و وک 
بوشلالاتر بلاه او لر  داردر ا لاا در ادا لاه بلاه 
 سلالااله درجات صیرب ررداخته اسلالات که هیا  
صلالارفلاا بلاه  ع لااک ع لاایلات و لر  بوشلالاتر 
اسلالاتب ایشلالااا با نفی اقلاظ ای   ع ا بواا 

ک  د که ن دی  هدا به خداوند جیویتی  ی
اسلالالات و صلالارفلاا بلاه  ع لااک ع لاایلات بوشلالاتر 
خلاداونلاد بلاه او نوسلالالات بلللاه فردک کلاه بلاه  

هلالابد یع ی جیویلات خلاداونلاد ن دیلا  صر  ی
صلار  لای ح لارلاهلارک،  اللاهلای  / 27:  1384هلالابد 

دچلاد کلاه اگر ( ای   رللا  نشلالالااا  ی688
صر هلالابد جی بلاه خلاداونلاد ن دیلا   فرد  ویتلاا 

  ملات بلاه  ع لااک ارصملااا وجبدک هلالاللار  
 گورد   ی

 گیری  نتیجه
خلاداونلاد را نملاایلاد  بجبدک خ جی و علاارک از 
اللاملاتلاه  گلارفلات،  نلارلار  در  در   و  اجسلالالااس 
اجسلالالااس نلاه بمع لااک انفعلاا  و صلاااوررلاذیرک 
بلللاه بلاه  ع لااک فعلاالولات و بمجلاابلاه صیلو لااه 

صباا خداوند علم و ادرا   به ای  صرصو   ی
را   تسلالا  به   مت و عشلالاا نمبد؛ ارصماا  
بلای  دائلاملای  علاللاولاررلام  و  فلاعلاا نلاه  وجلابدک 
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صبجهی  تللماا اسلالالا ی به  یبله   مت  
خداوند نسلالامت به انسلالااا و  اسلالابا، از نرر  

بلاه  ع لااک  عیلی  ی صباا گفلات خلاداونلاد 
واقعی  تللالا  بلاه   ملات اسلالالات؛ خلادا 
 نلبقاصب را دوسلات دارد بلله عاهلاا ص  
ص  هنهلااسلالات  درا که جا صعلاالی به جهت  
جضلابر کات و کما ت کاصی،     کات و 
کملاا ت و هالاار خبد اسلالالات و للاذا ص لولار  
عشلالاا بلاه چلادایت رک، اراده خور و اعرلااک  

ر  ع لااک  رادا  و اباب نبعی صیلولار گرایی د
  ملات خلاداونلاد بلاه  لااسلالابا اسلالالات    ملات 
خلاداونلاد بلاه  بجبدات از   ملات خلاداونلاد بلاه 

گورد و دو ک رور از کات خبد نشلالالاات  ی
رور  بلاه  الهی  جلا   ص یا  واسلالارلاه  کات، 
نوسلالالات  المتلاه د و  جمی سلالارهرلااز رابرلاه  

جبک و انیلاذابی صشلالالولی بو  خلادا و  لاا و
سلابا اسلات  به عمارت دی ر ارصماا خداوند 
با  ا ایسلاتا و ربات گبنه نوسلات، ها گبنه که  
 لا  نولااز  لاد را صلالارفلاا جلادوم یلاا ا للااا  
 لااچبک بلادانوم، بلللاه   ملات خلاداونلاد بلاه 
 ع لااک صعلا وجبدک کلاه ا رک  راصمی ببده  
و قابر صعموا اسلالات  د و    متی سلالام   

و صیلی  بجبدات گردیلاده و وجبد خلیلات  
چر  بجبدک روا د د و    متی اسلالات  بر 
اک جیویی و  رابرلاه  ای    ملات،  اسلالالااس 
وجبدک و نه صرفا اعتمارک بو   ا و خداوند 

چا   مبب  هلابد؛ چر ی  از انسلااابرقرار  ی
واقعی خلاداونلاد ببده و انیلاام خرلاا و ا بر  
رور اخلاقی سلام  هلاریت   ش ها وجبد 

چمنمی و گردد   هلالافیلات  ا ر سلالاملا   و  
چملادلی بوشلالاتر بلاا صلا  صلا   نلبقلاات الهی 
خباچد ببد  در ادا ه د و    متی اسلات که  
رابرلاه را  ای   هد ی بلاه چر  و اا  تعهلادانلاه 

گردد جدک ب ورد، وارد   متی عموا صر  ی
و ای  چماا   متی اسلالات که در نسلالامت با  

یلاابلاد؛   ملات بلاه  ب لادگلااا خلااح ص یا  ی
 ع اک ارصماا وجبدک واوا و واوا صر  



 

 منابع
اللادیلا     ˗ زیلا   بلا   ابلای جلاملاهلابر،  لا لاملاد  ابلا  

فلای 1405ح اللاعلا یلا یلا   اللاللاهلااللای  علاباللای  ظ(  
 الأجادیق الدی و   قم: سودالشهداا 

   (  ا هلاارات و الت موهات1375اب  سلاو ا  ح ˗
هلالار  خباجه نللالاورالدی  قبسلالای و هلالار   

 : نشر الملاره الشر  قر  الدی  رازک  قم
(  الرسائر حرساله عشا(   1400اب  سو ا  ح ˗

 صل ووم   س  بودار فر  قم: بودار
ظ(  1420اببجولااا،   ملاد ب  یبسلالا   ح ˗

دار  بلاولاروت:  اللاتلافسلالالاولار   فلای  اللاملا لاولاط  اللاملا لار 
 الفلر 

(  1391اکمرنگاد،  هدک؛ رستمی، جسو   ح ˗
یدوسلاتی   مت  تیابر خداوند و انسلااار   

  38 -11:  6 یله اخلاظ  
انبهلالاوروانی، علورضلالاا و ناصلالارک، فهومه    ˗

(  ی عرفت هلا اسلای صرمویی عشلاا  1392ح
اندیشلالاه    الهی از دیدگاه  بلبک و چربرتر 

  127-101: 13دی ی دانش اه هوراز   
(  عشلالاا الهی 1388هبراچا ب ، ب وا و   ح ˗

در عرفلااا اسلالالا ی: صعلاالوم ر الی و دبلاا    
ن لااه   صهلاراا:  هلالاریعلاتلای   صرجملاه  رضلالاولاه 

  عاصر 
(  یسلاعادت رایی و  1392برو ر، ونسلااا  ح ˗

عشلاا الهیر  اندیشلاه دی ی دانشلا اه هلاوراز   
2 :121-136   

(  ال بک عشلالاا:  1395برو ر، وی سلالا ت  ح ˗

صلارجلاملاه   فلالسلالالافلای   اللاهلاولاات  در  رلاگوچشلالالای 
 عمدالم مد دلنباه  صهراا: ن اه  عاصر

(  نه  الفلاجه   1382رای ده، اببالیاسم  ح ˗
 صهراا: دنواک دانب 

(: باده عشلاا   1387ربرجبادک، نللارالله  ح ˗
 صهراا: نشر کارنا ه 

علاملاداللارجلاملا     ˗ بلا   علاملاداللایلااچلار  جلارجلاانلای، 
ظ(  درج اللادرر فی صفسلالاور الیرها 1430ح

 العروم  عماا: دار الفلر 
ح ˗ صفسلالاور و  1363جعفرک،   ملادصیی     )

اللادی    ملاد   نیلاد و ص لولار  ج بک جلا  
   صهراا: انتشارات اسلا ی  12بلنی  ج

(  یعذاب جاویداا:  1396جیتی، ر اله  ح ˗
چاک فلسفی  عدالت و عشا الهیر  رگوچب

  236-215:  71کلا ی،  -
اکلارم    ˗ بلاارلانلاانلای،  و  اللاللاه  علاولا   خلااد لای، 

هلالا اسلالاان   (  یصموو  دیدگاه چسلالاتی1393ح
رلاولارا لابا عشلالاار ابلا  چلااک  رلاگوچلاب سلالاولا لاا 

     84-69: 5چستی ه اختی   
ظ(  صفسلالاور 1415خازا، علی ب    مد  ح ˗

النلاازا المسلالامی لملااب التلانویلار ف   علاان  
 الت  یر  بوروت: دار اللت  العلموه 

(  دهلار جلادیلاق  1377خمو ی، رو  الللاه  ح ˗
 صهراا:  رک  ص روم و نشر هاار ا ام خمو ی 

ظ(  ارهلااد الیلبب    1412دیلمی، جسلا   ح ˗
 قم: انتشارات هری  رضبک 

و   رجمانی،   مد، جسلاو ی، سلاود  سلا  ˗
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(  1396جسلالا ی جلولولااا،   ملادرضلالالاا  ح
یجریاا هلا اسلای نرریه عشلاا الهی در  تبا 
نلاهلام   قلارا  صلاا  هرلااز  حاز  فلاارسلالالای  علارفلاانلای 

  54-23:  16چیرک(ر  ادبوات عرفانی   
ظ(  اللشلالاا    1407ز نشلالارک،   مبد ح ˗

 بوروت: داراللتاب العربی 
(  عشلالاا صلالابفوانه   1400سلالاتارک، جلا  ح ˗

 صهراا:  رک 
جلاباد،     ˗ نلارلارک،  اللاللاه،  هلالالاملا.  سلالالاراج، 

(  یالهوات سلالالمی  1400ضلالاوایی،  یود  ح
قاضلالای سلالاعود قمی و  عضلالار صعرورر  هی ه  

  122-103(: 1ح21 عرفت   
ظ(  1416سلالامرق لادک، نللالار ب    ملاد  ح ˗

صفسلالاور السلالامرق دک المسلالامی ب ر العلبم   
 بوروت: دار الفلر 

(  1375سلاهررودک، هلاهاب الدی  ی وی  ح ˗
 یمبعه  للا فات  دهار جلد، به صللا وم  

چانرک کرب  و سلاود جسلاو  نللار و   و  ید ه
  صهراا   بسلاسلاه  رالعات و  نیفیلی جمومی

   ص یویات فرچ  ی
(  1373سلاهروردک، هلاهاب الدی  ی وی  ح ˗

جلمه ا هلالاراظ  به صللالا وم چانرک کرب    
و ص یویلاات   صهراا:  بسلالاسلالالاه  رلاالعلاات 

 فرچ  ی
(  1379صلالالاادقی جسلالا  هبلاادک،  یولاد  ح ˗

ین لااچی بلاه عشلالاا در جلملات  تعلاالولاهر   
 100-90: 20خردنا ه صدرا  

(  رسلاائر  1388قماقمایی،   مدجسلاو   ح ˗
 صبجودک  قم: ببستاا کتاب 

ظ(     1390ح  قملااقملاایی،   ملادجسلالاو   ˗
 المو اا فی صفسور الیرها  بوروت: ا علمی 

اجملاد  ح ˗ ب   سلالالوملااا  م(   2008قمرانی، 
اللاعلارلاولام   اللایلارها  صلافسلالالاولار  اللاللاملاولار:  اللاتلافسلالالاولار 

 اربد: داراللتاب الجیاف    -حالرمرانی(  اردا
ب    ˗ فضلالالار  جسلالا  قملارسلالای   قملارسلالای، 

ظ(   یم  المواا فی صفسلاور الیرها، 1408ح
 بوروت: درالمعرفه 

ظ(  جلاا    1412قمرک،   ملاد ب  جریر  ح ˗
المواا فی صفسلالاور الیرها حصفسلالاور الرمرک(   

 بوروت: دارالمعرفه
علاللای    ˗ بلا   لا لاملاد  اللادیلا   فلانلار  قلاریلا لای، 

کلابهلالالاب 1375ح بلاه  اللاملا لاریلا    (   لایلاملا  
 اجمد جسو ی  صهراا:  رصضبک 

ح ˗ ب  جسلالا    ظ(  1414قبسلالای،   ملاد 
 الأ الی  قم: انتشارات دار الجیافه  

صا(  التمواا قبسلالای،   مد ب  جسلالا   حبی ˗
فی صفسلالاور الیرها  بوروت: دار اجواا الترام  

 العربی 
ظ(  1403قبسلالای، نللالاوراللادی    ملاد  ح ˗

هلار  الهلاارات و الت موهات للربسلا  ح   
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 الم اکمات(  قم: دفتر نشر اللتاب 
ا ورعملااس،  ˗ ز لاانی،  ا ور   علی  هقلااجلاانلب، 

علالالا لالاه  1389ح دیلالادگلالااه  از  ی لالا لالاملالات    )
قماقمایی و اببجا د ر الیر   اندیشلاه دی ی   

35 :1-20   
ح ˗ چلالاملالادانلالای   اللالایضلالالاات  (  1370علالاولالا  

صمهودات  صللا وم عفو  عسلاوراا  صهراا:  
   بدهرک 

(  اجولااا علبم اللادی   صرجملاه  1377ر الی  ح ˗
و   علاللاملای  انلاتشلالالاارات  صلاهلاراا:  خلابارز لای  

 فرچ  ی
م(  هراا اچر المدی ه  1995فارابی، اببنلر  ح ˗

الفاضلالاله و  ضلالااداصها  صللالا وم  ید ه و  
هلالار  دکتر علی بب  ل م ، بوروت:  لتملاه  

 الهلا 
(  سلاواسلات  دی ه   1358فارابی، اببنللار  ح ˗

صرجمه سلاود جعفر سلایادک، صهراا: انیم   
 فلسفه ایراا 

ح ˗ علاملار  بلا   رازک،  لا لاملاد  ظ(  1436فلانلار 
نهلاایلاه العیب  ف  درایلا  الأصلالاب   سلالاعولاد  

 جا: دار الذخائر عمداللرو   بی
ح ˗ علاملار   بلا   رازک،  لا لاملاد  ظ(  1420فلانلار 

التفسلالاور اللمور ح فلااصوم الضولا (  بوروت:  
 دار اجواا الترام العرب  

ح ˗ کلااهلالالاانلای   اللاملا لایلا   1417فلاولاش  ظ(  
الموضلااا  صللا و ی علی اکمر رفارک  قم:  

  بسسه ال شر ا سلا   
ظ(  صفسلاور الللااف    1415فوش کاهلاانی  ح ˗

 صهراا:  لتمه اللدر 
(  هلار  صبجود  1373قمی، قاضلای سلاعود  ح  ˗

اللدوظ، صل وم و صعلوا نیفیلی جمومی   
 صهراا: وزارت فرچ و و ارهاد اسلا ی 

(  کلود بهشلات  1362قمی، قاضلای سلاعود  ح ˗
ال چرا   ید ه و صللالا وم   مد  شلالالات   

 صهراا: ال چراا 
(  1389کسلالالاایی زاده،  هلادیلاه سلالالاادات  ح ˗

یرابر  عشلاا الهی و ارز  زندگی بر اسلااس  
جهلااا بو ی اب  عربیر  رگوچشلالا لاا لاه ادیلااا،  

1 :113-144   
ح ˗ یلاعلایلابب   بلا   ظ(  1407کلاللاولا لای،  لا لاملاد 

و   اکمر رفلاارک  بلاه کبهلالاب علی  الللاافی  
اللاللاتلا    دار  صلاهلاراا:  هخلابنلادک    لا لاملاد 

 السلا وه   
(  1336الله ب  هلالالرالله  حکاهلالاانی، فتم ˗

  ه  الللاادقو  ف  إل ام المنالفو   صهراا:  
 کتابفروهی اسلا وه 

ظ(  1426 لااصریلادک،   ملاد ب    ملاد  ح ˗
صنویلات أچر السلالا   حصفسلالاور الماصریدک(   

 بوروت  دار اللت  العلموه 
  ییی، عملادالمیولاد،   ملادک هلالاونی،   ˗

(  ینیب   ملات در هفری ب از 1391قملااد  ح
دیدگاه عرفاا اسلالا یر  رگوچشلاهاک فلسلافی  
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   182-161: 54کلا ی،  
ح ˗ (  یعشلالالاا،  1392 لا لاملادک،  لایللالالابد  

جلاللاملات   در  چسلالالاتلای  نلارلاام  درونلاملاایلاه ک 
   30-21: 72 تعالوهر  خردنا ه صدرا، 

للاولالا    ˗ رضلالالاایلای،  ابلاباللافضلالالار،   لا لاملابدک، 
چاک عشا الهی از دیدگاه (  یویگگی1387ح

:  2یبج لااک صلالالومیر  رگوچشلالا لاا لاه ادیلااا   
161-192  

(   یمبعه هاار  1384 رهرک،  رصضلای  ح ˗
 : هه ایی با قرها  صهراا: صدرا   27ج 

(   یمبعه هاار  1384 رهرک،  رصضلای  ح ˗
: درسلالاهلااک اهلالالاارات، نیلاات، الهولاات  8ج

 یهفار  صهراا: صدرا   
(  الشلالاباچلاد الربببولاه  1360 لاصلالالادرا  ح ˗

  شهد: المرک  الیا ع  لل شر 
(  صفسلاور الیرها اللریم   1361 لاصلادرا  ح ˗

 قم: بودار 
(   فاصوم الضو   صهراا:  1363 لاصلالادرا  ح ˗

  بسسه  رالعات و ص یویات فرچ  ی 
(  المرلااچر ا لهولاه فی 1378 لاصلالالادرا  ح ˗

اسلالارار العلبم اللا لوه  صهراا: ب واد جلمت  
 اسلا ی صدرا 

م(  ال لمه المتعالوه فی 1981 لاصلادرا  ح ˗
ا سلالافلاار ا ربعلاه العیلولاه  بوروت: دار اجولااا 

 العربی الترام  

(  در رچ ذار باد  1394 للواا،  لرفی  ح ˗
   صهراا: ن اه  عاصر   1و ن هماا  له  ج 

  للالا ،  للالارفی، صلالاوادک، اجمدرضلالاا    ˗
(  یکدام افضلالار اسلالاتب عشلالاا یا  1388ح

فلاارسلالای    ادب  رگوچی  نجر  :  22  ملاتر  
273-298   

ح ˗ جسلالالاولا    ظ(   سلالالاتلادر  1408نلابرک، 
البسلالالاائلار و  سلالات مط البسلالالاائلار  بوروت:  

  بسسسه ه  الموت 
(  کش   1386چیبیرک، علی ب  عجماا  ح ˗

صعلویلاات   مبد  صللالا وم و  الم یبب  
 عابدک  صهراا: سرو  

ح ˗ نلایلا    قلابه 1395یلا دانلای،  یجلاایلا لااه    )
عملی در سلالاعلاادت انسلالالااا در ررصب هیلاات  

  245-215: 81قرهار  قمسات   


